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  بسم االله الرحمن الرحيم 

  آيات مورد بحث

  إلَِّا الَّذِينَ آمنوُا وعمِلوُا الصالحِاتِ وتوَاصوا بِالحْقِّ وتَواصوا بِالصبرِ. إِنَّ الْإِنسانَ لَفيِ خُسرٍ. والْعصرِ
  شرايط تداوم حيات معنوي 

دانيم كه روح هر انساني تدبير و مديريت حيات بدنش را به             يما م . گفتار در بيان رابطه عمل صالح و تزكيه نفس بود         
بينـد و   اش را مـي  انسان طبيعي تا وقتي كه زنده است اگر مواد مغزي لازم و مفيد جذب كند اثر و نتيجه           . عهده دارد 

معنوي هـم   در بعد   . اگر  به چيزهايي تغذيه كند كه براي ادامة حيات طبيعي او مضر است نيز آثار آن را خواهد ديد                   
روح انسان براي تداوم بخشيدن به حيات مناسب خويش نيازمند به تغذية از چيزهاي مفيد از براي                 . طور است  همين
كـه   كند تـا آن     بخش به بعد معنوي باشد، اين بعد را ضعيف مي           و اگر چنانچه به چيزهايي تغذيه كند كه زيان        . اوست

  .منجر به هلاكت آن شود
ثـُم  «: صدق االله العلي العظيم حيث يقـول      "ليها برحسب نقل در مجلس يزيد، به يزيد فرمود          ع االله حضرت زينب سلام  

 اگر كسي مداومت داشته باشد بـه گفتـار          "»كَانَ عاقِبةَ الَّذِينَ أسَاؤُوا السوأَى أَن كذََّبوا بĤِياتِ اللَّهِ وكَانوُا بهِا يستهَزِؤُون           
كـشد    كنندة بعد معنوي، كارش به جـايي مـي         ه باشد در آن چيز ضدارزشي و هلاك       يا كرداري و نفس او متمركز شد      

كـه گفتـار اهـل     كند و از اين بالاتر اين كنندة بر وجود حق تعالي و حقانيت دين او را تكذيب مي  هاي دلالت   كه نشانه 
  .كند حق را مسخره هم مي

اين واقعيـت را بـه ايـن صـورت عـرض            . ست بر نفس او   اين آية شريفه بهترين شاهد بر تاثير  اعمال و گفتار انسان ا            
  .كرديم كه فكر و گفتار و كردار، هر سه تدريجا در متحول كردن كيفيت ژن و محتواي آن موثر است

مجالـسه اشـرار توجـب سـوءالظن        "عليـه كـه       االله  در جلسة گذشته استدلال كردم به روايتي از اميرالمومنين صـلوات          
ريم در چهارده قرن پيش خبر داده است از رابطة عمل با نفس، اگر رابطة انسان با روحش                  خدا در قران ك   .  "بالاخيار

اش از بـين      اش تزكيه است و اگر در چارچوب عمل زشت و نادرست بود، نتيجه              در چهارچوب عمل صالح بود ، نتيجه      
  . رفتن روح انساني است

  
  

  معناي تكذيب آيات الهي
تكـذيب  . كنند و آن تكذيب آيات خداست       ين است كه يك عارضة روحي پيدا مي       كنند ا   عاقبت كساني كه كار بد مي     

كنند، دلشان نمـي      پسندند، قبول نمي   يعني نمي . معنايش انكار زباني نيست، تكذيب واقعي معنايش انكار قلبي است         
ثلاً شـما شـب     م. كند يك واقعيت را     معناي ديگر اين است كه انسان ادراك نمي       . اين يك معناي تكذيب است    . پذيرد

. ام توانم شما را تصديق بكنم چون نديـده    من نمي . گويم نخير   بيني؟ مي   گويي آن ستارة ريز را مي       در بيابان به من مي    
  .هاي من است اين نديدن از ضعف چشم

شـده اسـت، در اثـر         شنيده است كـه بـراي او موجـب بـاور مـي              هاي صحيح مي   انساني كه از دوستش هميشه حرف     
شـنود    هـا را كـه مـي       از همان دوستي كه به شهادت ساير دوستان تغيير نكرده است،  همان حـرف              رفت خودش    پس
. كرد  وقت كه اين مقدار آلودگي نداشت، حرف حق را باور مي           آن. اين يك درجة از تكذيب است     . شود نشينش نمي  دل

 ديگر واقعـا  درسـتي گفتـار    بينم، الان كه آلوده شده است مثل چشم من كه ضعيف شده و آن ستارة كوچك را نمي     
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خواسـته  . اگر هم بگويد زباني گفته است، در دلـش نگفتـه اسـت            . فهمد تا بگويد صحيح مي فرماييد       دوستش را نمي  
  .احترام بگذارد، اين هم يك درجة از تكذيب است

  هاي مختلف زندگي نوع نگاه ما به دنيا و دوره
نه . هاي خودش را عوض كرده است       است كه وضعيت دروني ژن     اش اين است كه كارهايي انجام داده        اين دليل علمي  

گويد ولش كن، چهارده قرن است        مي» وكَانوُا بهِا يستهَزِؤُون  «كه مثل سابق پيام ندارد بلكه پيامش ضد قبل است            آن
. اند ة دنيا را هم گرفته    اند هم   ها بوده  هايي كه منكر اين حرف     آن. اند  جاي دنيا را هم نگرفته     اند، هيچ   ها را زده   اين حرف 

پس كجايش خراب اسـت؟     . اند  اند، اهل باطل همة دنيا را گرفته        جاي دنيا را نگرفته    اهل حق هيچ  . حرف درست است  
  . جايش خراب است كه ما بين دنيا و آخرت بايد بهترين را انتخاب كنيم و نكرديم آن

كنـيم كـه      خيـال مـي    -كنم ديگر   ش را دارم عرض مي    ا  حالا شرعي -طرف، دنبال همسر     طرف و آن   رويم اين   ما كه مي  
نيـازي كـه الان داريـم از          هميشه بيست و دو سالمان است، هميشه نيازمان همين نيازي است كـه الان داريـم، بـي                 

كه يك كسي يك ليوان آب بدهـد          نيازيم از اين    الان بي .  داريم نياز  به همان چيز ها      چيزهاي ديگر، پنجاه سال ديگر    
 ممكن است روزي را در پيش داشته باشيم كه با زبان هم قدرت نداريم بگوييم يـك ليـوان آب بـه مـن                         دستمان اما 

كنيم، يك كسي بايد باشد كه رفاقت بين من و او از سي سال پيش به وجود آمده باشد، به خاطر ايـن                    بده، اشاره مي  
  . دار يك ليوان آب را بياورد دست من بدهد ي ريشه رابطه

ا الحْيـاةُ الـدنْيا       « . اش را فرموده است     يك نفر را پنج شش قسمت كرده است، همه         عمرا آخر   خدا از اول ت    اعلمَوا أَنَّمـ
نـد  ا  نگفته  از شكمشان  اين را . همين طور گفته است تا آخر     » لَعِب ولهَو وزِينَةٌ وتَفَاخُرٌ بينَكمُ وتَكَاثُرٌ فيِ الْأمَوالِ والْأَولَادِ        

آني كـه در    .  اگر چيز به دردخوري باشد از سوي خداي متعال است          .ما توقع هم نداريم    !اي ما چون چيزي ندارند؟    بر
  . از سوي خداي متعال استهم اوليايش است 

يعنـي شـما هميـشه جـوان     . خداي متعال براي ارزيابي اين دنيايي كه ما عاشقش هستيم اين آيـه را فرمـوده اسـت         
» تَكَـاثُرٌ فـِي الْـأمَوالِ والْأَولَـادِ       «رود    آن آخرش كه ديگر تخت گاز مي      . ت جسماني را نداري   نيستي، هميشه اين وضعي   

در اين دنيا، اين تحـولاتي كـه        . اين دنيا هم يك وضع ثابت ندارد      . اين دنياست . ماند  است، آن هم هيچي برايش نمي     
شود و اگر     ل صالح باشد، اين شخص از صلحا مي       شود، عواملي درش موثر است، اگر عم        در باطن وجود انسان پيدا مي     

  . شود مي» كذََّبوا بĤِياتِ اللَّهِ«شود،  مي» وكَانوُا بهِا يستهَزِؤُون«عمل زشت باشد، 
  

  علم واقعي
گاهي به بعضي از دوستان عرض كردم علم واقعي اين است كه ربط بين مسائل واقعي براي انسان بـه طـور صـحيح                        

فرق بين مغز ما و كامپيوتر اين است كه كـامپيوتر هرچـه بهـش               . ربط برايش درست كند و بسازد     مشخص بشود، نه    
رسـد كـه همـان     قـدر تعـالي دارد كـه بـه جـايي مـي       آن. طور نيست مغز انسان اين. گيري بدهي همان را تحويل مي    

  .كند كه واقعيت نيست و خيال محض است دانند اثبات مي چيزهايي كه مردم واقعيت مي
  

  تدبير صحيح نفس
 رابطة بين عمل صالح و تزكية نفس، اين واقعيت تكويني بايـد مـورد توجـه باشـد كـه روح بـا انتخـاب خـودش                            در

  . " ان شرا فشراا فخيراان خير". كند سرنوشت آن اجزاء داخل ژن را مشخص مي
كند اين مركب   چطور تدبير ميكه بستگي دارد به اين. تدبير كند .  كه مركبش است زنده نگه دارد      روح بايد اين نفس   

يا تدريجاً با يك برنامـة      . اي پيدا كند    كند كه بدود در اين مسابقه پيش ببرد، بعدش هم يك عارضه            دوپينگش مي . را
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مگـر اوليـاً و ائمـة طـاهرين         . خواهـد تكامـل ببخـشد بـه روحـش، نفـسش را هـم حفـظ كنـد                    واقعي و اصولي مـي    
شان هم نسبت بـه   احساسات جسماني. طور نبود ابداً اين. تر بود شان از ما ضعيف    اجمعين نيروهاي بدني   عليهم االله سلام

گران كردند لذا هم نفسي بهتر از نفس دي         ها با يك ضابطة الهي تدبير نفس مي        آن. تر بوده است   زن و فرزند از ما بيش     
  .  و هم روحي بهترداشتند

  
  

ها ارتباط پيدا نكرديم تـا       سان بفهمد خيلي لذت دارد ما به دليل عدم لياقت با آن           يك چيزهايي وجود دارد كه اگر ان      
پفك نمكي مواد پروتئينـي     . هايمان در اين دنيا در حد خوردن پفك نمكي است          ما لذت . بفهميم معني لذت چيست   

 دو تا را وقتـي كـه   دهد ولي اين گذاري، پفك نمكي را بر كباب برگ ترجيح مي          دهد جلوي بچه كه مي      به انسان نمي  
دهم، به آن شخص بين راه گفت كه خـودم            گويد من كباب برگ را ترجيح مي        رياحي مي  يزيد كني به حربن   عرضه مي 

  .بينم، به خدا چيزي را غير از بهشت انتخاب نخواهم كرد را بين بهشت و جهنم مي
  

  اغواي شيطان و استثنا شدن مخلصين
كـه شـيطان نگذاشـته       بـراي ايـن   . شود، در چهارده قرن است، نه الان        خراب مي كه مي بينيد كارها خراب شده و          اين

عليه اجازه داد كه مـردم را         االله  چقدر شرايط به پيامبر اكرم صلوات     . است شاگرد درس بفهمد و استاد هم تدريس كند        
شغول جنـگ و  م ـ. فهميدند حـضرت چـه مـي فرمايـد     هايي كه مثل من بودند، اصلاً نمي    تربيت كند؟ آن هم آن آدم     

شيطان و مهـره    (ها كنم كه اگر عامل مزاحمت و چوب لاي چرخ گذاشتن           تمام شد؟ عرض مي   . درگيري و بزن و بگير    
آن بزرگوار از ايـن دنيـا      . گوييم تمام شد ولي عاملش وقتي كه شيطان و نفس است تمام نشده است                مرد، مي  )هايش

أغَوْيتَنيِ لأُزينَنَّ لهَم فيِ الأَرضِ ولأغُوِْينَّهم أَجمعِينَ  إلاَِّ عِبـادك           رب بمĤِ   «. رحلت فرموده است عامل كه موجود است      
تو خداي من، از تو مهلت خواستم تا قيامت به من مهلت دادي، من شـيطان يقـين دارم كـه تـو                       . »مِنهْم المْخْلصَِينَ 

م را كه گرفتي مورد استثناء هم ندارد؟ چـرا نـدارد،            گوييم خوب شما اين تصمي     مي. گويي، پس من هستم    دروغ نمي 
آني كـه   . رسد آني كه نفسش را تسويه كرده است من زورم بهش نمي          » إلاَِّ عِبادك مِنهْم المْخْلصَِينَ   «گويم    خودم مي 

آنـي  . بينـي  ، آنچه كه مي  بالاپاكيزه شده، هيچ آلودگي ندارد، از آن ذرات ريز نامرئي وجوديش گرفته تا              . خالص است 
  .رسد دست است، زورم بهش نمي كه آلودگي ندارد و يك

  
  عصمت به معناي اجبار نيست

گوينـد   اجمعـين معنـي كننـد، مـي        علـيهم   االله  توانند عصمت را براي معصومين صلوات       اين اشتباه بعضي است كه نمي     
مختـار در انجـام اعمـال نيـستند     ها  كند آن گويند كه شنونده خيال مي   طور مي  يك. ها نيست  اقتضاي معصيت در آن   

اش   همـه . كنيم كه عمل خلاف چه چيزهايي را لازم دارد          ما حساب مي  . سوادي امثال بنده است     اين غلط است، از بي    
اين . كه اين طبيعت تا عمق وجودش مطيع و در اختيار عقل و خدا بوده است                براي اين . كردند  نمي. اند  ها داشته  را آن 

  .ها مجبور نبودند آن. كاري نيست ر درستربطي به مجبور بودن د
  

  نامه اميرالمومنين به معاويه
هـا كـه      فهميم كه ايـن     شان درجه يك بودند، ما نمي         ابنائه بشوم كه همه     و  آبائه  وعلي عليه  االله  قربان اميرالمومنين صلوات  

هـا را     قه است مـن بهتـر از ايـن        ح. كني كلك است    نويسد معاويه اين كاري كه تو مي        اش به معاويه مي     در نامه . بودند
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كـس   توانم كلك بزنم كه هـيچ       ولي من طوري مي   . كني  كني كه مردم مي فهمند كه داري مكر مي         تو كاري مي  . بلدم
بـه مـن    . زنـم     كلك زدن در آتش است كلـك نمـي          "المكر في النار  "نفهمد ولي چون معتقد هستم اين كلمه را كه          

. عفان هيئت شش نفري    بن  خدا و سنت و روش شيخين بفرما به جاي عثمان          دهي به كتاب    گويند كه اگر قول مي      مي
فرمايد كتاب را قبول دارم، سنت را قبول دارم، روش شيخين غير از كتاب و سنت است يا همـان   گفتم كه ايشان مي   

ايـن  اگر غيـر از     . تر نيست  كتاب و سنت است؟ اگر همان كتاب و سنت است پس چرا سه چيز كردي؟ دو چيز بيش                 
آن . است من به چه دليل عقلاني و انساني و الهي چيزي كه نه كتاب است و سنت است بپـذيرم؟ پـس مـن نيـستم           

ها را نبايـد بفهمـد؟ نبايـد تـاريخ           بچه شيعه اين حرف   . خوريم تا الان هم ما داريم چوبش را مي       . بدبخت گفت هستم  
 يك فرصـتي بـراي      -هايش بد   هايش خوب است و بعضي      بعضي از كتاب   -بخواند؟ نبايد اين دانشگاه و اين دبيرستان        

. اند اند يا ياد نگرفته اند ياد گرفته ها را تشويق كند، ترغيب كند، امتحان كند ازشان، ببيند خوانده     اين ملت بگذارد اين   
  .آيد كم باورش مي خوب كم
 عمـره ه از دانشگاه بردنـد بـراي   اگر كافي بود آن گروهي ك. هاي ديني كافي نيست براي شيعه نگاه داشتن     اين كتاب 

رسد كه به من گفتند آمده اسـت بـه     كارش به جايي نميي وهابيها شان در مباحثه با اين مبلغين سني   مفرده، يكي 
خوب اين عمـره بـه چـه        . هاست فهميم، حق با اين    ها نمي   ما شيعه . گويد  است كه اين مبلغ راست مي       دوستش گفته 

شعور باشم، قناعت كنم به آن چيزهايي كه اسـمش ثـواب و اجـر در ايـن             نفهم و بي   خورد؟ چقدر ما بايستي     درد مي 
  . اعمال ظاهري است، منهاي شعور و تعمق و تفكر و تشخيص حق و باطل

  
  وجدان و عمل در چارچوب انسانيت

اسـتان  ديـدم دو نفـر اهـل        ضي شدن، يعني گذشتن منا و عرفـات،         ام بعد از منق     من در يكي از اين سفرهاي گذشته      
اند در اتاقشان، گفتم كه شما اعمالشان را انجام نداديد؟ گفتند نه، كسي نيامده است كه بـه بگويـد                      مازندران، نشسته 

گويند آقا تو روحاني كاروان بودي، تو معين كـاروان           مي. ها را بدهد    خواهد جواب اين    خوب قيامت كه مي   . چكار كنيد 
تواني اداره كني چرا هفتصد تا حاجي بردي مكه؟ كه پـز بـدهي                تا را نمي  بودي، تو رئيس كاروان بودي، تو كه چهار         

  بگويي كه من كاروانم هفتصد تا حاجي داشت؟ خدا نيست؟ قبر نيست؟ قيامت نيست؟ سوال و جواب نيست؟
. مسلمان هستي مشكل است كارت را انجـام بـدهي         . اگر انسان بخواهد در چارچوب انسانيت عمل كند، مشكل است         

چرا؟ چون وجدان داري و تعهد داري، اگر اين را هـم نـداري              . لمان هستي مشكل است كارت را انجام بدهي       غير مس 
هـا،    زاده  گوئيم كه اي مسلمان    ما دائم مي  . طوري بايد پروراند   اين. خوري  شصت مرتبه هم مكه رفته باشي به درد نمي        

 جايي كه اگر چنانچه يكي از اين مبلغـين بـه تورتـان              ها، اول اصول تشيع را ياد بگيريد، بعد برويد يك           زاده اي شيعه 
ما چيـز ديگـري كـه    . كه حق با اين مبلغ است، نباشد  اش برگشتن از پيش مبلغ و گفتن به دوستان اين           خورد نتيجه 

هاي ما كه اين خدايي كه ما         ولي وقتي باقي نمانده است براي فكر كردن بچه        . خيرش هم براي خودتان   . خواهيم  نمي
  .خواهد  كرده است از ما چه ميرا خلق

به ديگران كاري نداشته باشـيد،      . خورد همان كار را بكنيد      شما فكرهايتان را جمع كنيد ببينيد كه چه به دردتان مي          
  . خورد آيد با شما در آن چالي، نه مادر چه به دردتان مي وقتي كه نه پدر مي ببينيد آن. به من كاري نداشته باشيد

جا برود كه هواي نفسش را دور ريخته باشد يعني از ژنـش خـودش را درسـت     تواند آن ني وقتي مياگر گفتند كه فلا 
توانـد ايـن    تا انسان عظمت آخرت و كوچكي دنيا را نفهمد نمـي . كرده باشد تا آخر و درست كردن كار راحتي نيست 

  . تصميم را بگيرد
  


